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بازپخش »امام 
علی)ع(« 

بهانه خوبی 
است برای 

یادآوری اینکه 
چرا برخی آثار، 
صرفاً محصول 

زمانه خود 
نیستند. این 

آثار به‌جای 
آن‌که به 

اقتضائات 
مقطعی 
سلیقه، 

سیاست یا 
ذائقه رسانه‌ای 
پاسخ بدهند، 
بر تعارض‌های 

بنیادین 
انسان بنا 
شده‌اند: 

قدرت و 
عدالت، ایمان 

و مصلحت، 
تنهایی و 

مسئولیت 

دل یک تعصب عمیق می‌آمـــد. خودش می‌گفت: 
»مـــن روی دو چیـــز تعصـــب دارم؛ یکی علـــی)ع( و 
دیگری ایران. درباره اینها یا باید کار درســـت ساخته 
شـــود، یا اصلاً نباید ساخته شـــود. چون اگر ضعیف 
ســـاخته شـــود، به علویتِ علـــی صدمـــه زده‌ایم.« 
همیـــن نگاه، روح حاکم بر تمام مســـیر تولید »امام 
علی)ع(« شـــد؛ پـــروژه‌ای که از همـــان فیلمنامه با 
ترس جلو رفـــت. نه ترس از شکســـت، بلکه ترس 
از مســـئولیت دینـــی و اجتماعـــی. ســـناریویی که 
داوود میرباقـــری نوشـــت، بارها به علما ارائه شـــد. 
می‌خواندنـــد و می‌گفتنـــد »خوب اســـت«، »قابل 
دفـــاع اســـت«؛ امـــا هیچ‌کـــس حاضـــر نشـــد پای 
آن را امضـــا کنـــد. بیـــک‌زاده بعدها صریـــح گفت: 
»می‌ترســـیدند مـــردم اعتراض کننـــد. از نظرعامه، 
آنهـــا متولـــی دین‌انـــد و مـــا مطـــرب.« همین خلأ 
پشـــتوانه مکتوب، ترس پروژه را دوچندان می‌کرد. 
در نهایت، متن به بالاترین مرجع فرســـتاده شـــد. 
رهبر انقـــاب فیلمنامـــه را بـــا دقـــت خواندند؛ نه 
گذرا، بلکه کلمه‌به‌کلمـــه. روی بعضی واژه‌ها مکث 
کردند، خط کشـــیدند، نظر دادند. حتی پاراگرافی 
کامل را کنار گذاشـــتند و فقط یک کلمه نوشـــتند: 
»خنک اســـت«؛ یعنی در شـــأن این روایت نیست. 

پاراگـــراف حذف شـــد. پایان خوانـــش، یک جمله 
بـــود: »موفق باشـــید.« همین جمله، پشـــتوانه‌ای 
شـــد برای شـــروع کاری که می‌دانســـتند اگر ذره‌ای 
ســـهل‌انگارانه ســـاخته شـــود، نه فقط یک سریال، 
بلکـــه شـــأن امـــام علـــی)ع( و بخشـــی از حافظـــه 

فرهنگی این ســـرزمین آســـیب می‌بیند.

 »امام علی)ع(«
روایت قدرت، اخلاق و تنهایی

ســـریال »امام علی)ع(« فقط بازســـازی پنج سال 
پایانـــی زندگـــی امـــام نیســـت؛ روایـــت تنهایی و 
قدرت اخلاقی در جهان سیاســـت است. از اواخر 
خلافـــت عثمان تـــا ضربـــت خـــوردن در محراب 
کوفـــه، میرباقری بیـــش از آن‌که دنبال بازســـازی 
وقایـــع باشـــد، در پـــی فهم مناســـبات قـــدرت، 
قبیلـــه، ایمـــان و ریـــاکاری اســـت. شـــخصیت‌ها 
ســـیاه و ســـفید مطلق نیســـتند، حتی دشـــمنان 
امـــام تاریخ دارند و همین اســـت که درام شـــکل 
می‌گیـــرد. ایـــن نـــگاه نتیجـــه ســـال‌ها پژوهـــش 
مداوم، رجوع به منابع تاریخی متنوع و وســـواس 
در نگارش است. وسواســـی که اگرچه هزینه دارد 

امـــا نتیجـــه می‌دهد.

بدن‌هایی که تاریخ را تاب آوردند
ســـریال »امام علـــی)ع(« هنوز هم تازگـــی دارد. نه 
فقط به‌خاطر تبحر میرباقری در فیلمنامه‌نویســـی 
و کارگردانـــی، نـــه فقـــط به‌خاطر موســـیقی فرهاد 
فخرالدینـــی یـــا گریـــم عبـــدالله اســـکندری، بلکه 
چون بدن‌هـــا، صداها و روان آدم‌هـــا پایش هزینه 
دادند. داریـــوش ارجمند برای نقش مالک اشـــتر 
اســـتخاره کـــرد. نـــه از ســـر خرافـــه، از ســـر ارادت 
و آگاهـــی. خـــودش گفـــت اگر مالـــک اشـــتر را بد 
بـــازی می‌کـــرد، بایـــد از ایـــران می‌رفت. امـــا آنچه 
نقش را ســـاخت، فقـــط بازی نبود شـــرایط صحنه 
بـــود. گرمـــای بندرعبـــاس، لباس‌های ســـنگین، 
شمشـــیرهایی کـــه زیـــر آفتـــاب داغ می‌شـــدند، 
هنرورانی که از شـــدت گرما بی‌هوش می‌شـــدند، 
در  مـــدام  کـــه  آمبولانس‌هایـــی  مارگزیدگـــی، 
رفت‌وآمـــد بودند. ارجمنـــد بعدها گفـــت نیرویی 
آنهـــا را نگـــه می‌داشـــت: »صـــدای نخل‌هـــا در باد 
برایـــش یـــادآور ناله‌های علـــی)ع( بـــود.« مهدی 
فتحـــی خـــودش خواســـت عمـــرو عـــاص را بازی 
کند؛ نقشـــی که تضمین نفرت تماشـــاگر است. او 
تلاش کـــرد شـــخصیت را تک‌بعدی نکنـــد، منطق 
سیاســـی‌اش را نشان بدهد. او همان سال‌ها گفته 

میرباقری کارگردانی است که در ساخت فیلم هایش عجله نمی‌کند 

هنــر مـاندگـار
گزارش

نیلوفر ساسانی
گروه فرهنگی

اخبار

»دستان مرگ« با روایتی 
متفاوت از شاهنامه

بـــا  مـــرگ«  »دســـتان  موســـیقی  قطعـــه 
رویکـــردی متفـــاوت نســـبت به دیگـــر آثار 
اقتباســـی از شـــاهنامه منتشـــر شـــد. در 
ایـــن قطعه که بـــا صدای برادران ســـعیدی 
منتشر شده اســـت، با بهره‌گیری از برائت 
اســـتهلال و طراحـــی و برداشـــت روایـــی، 
کوشیده‌ شـــده اســـت نگاهی تأمل‌برانگیز 
به سرنوشت انســـان ارائه شـــود. این اثر با 
طراحی، برداشـــت و آواز برادران ســـعیدی 
بر اساس شـــاهنامه فردوسی شکل گرفته 
است. تنظیم آن را محمدرضا ولی برعهده 
داشته، میکس و مسترینگ توسط مهدی 
کریمی انجام شـــده و طراحـــی گرافیک اثر 
نیـــز کار لیلا اکبری اســـت. صدابرداری این 
قطعـــه را علـــی هاشـــمی و ســـعید رضایی 

انجام داده‌اند./ ایســـنا
 

صدور پروانه نمایش برای 
صدرعاملی و مهدویان

شـــورای بازبینـــی فیلم‌هـــای ســـینمایی با 
صدور پروانه نمایش ۶ فیلم موافقت کرد. 
فیلم‌هـــای »قایـــق ســـواری در تهـــران« به 
تهیه‌کنندگی روح‌الله سهرابی و کارگردانی 
ســـید رســـول صدرعاملـــی، »نیـــم شـــب« 
بـــه تهیه‌کنندگـــی حبیب‌الـــه والی‌نـــژاد 
و کارگردانـــی محمدحســـین مهدویـــان، 
»کارواش« بـــه تهیه‌کنندگـــی بهـــروز مفید 
و کارگردانـــی احمـــد مرادپـــور، »دختـــر 
ایـــران« بـــه تهیه‌کنندگی حمیـــد بامروت 
نـــژاد و کارگردانـــی ســـید جـــال دهقانـــی 
اشکذری، »ســـومری‌ها« به تهیه‌کنندگی و 
کارگردانی کاوه سجادی حسینی و »کارخانه 
نمایش« بـــه تهیه‌کنندگی محمـــود اربابی 
و کارگردانـــی ابراهیـــم اشـــرف‌پور موافقت 
شـــورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی 

را کســـب کردنـــد./ ایران

بـــود: »گاهـــی از رفتارهـــای این شـــخصیت خودم 
اذیـــت می‌شـــدم.« فتحـــی در برخی ســـکانس‌ها 
هم‌زمـــان دو نقش داشـــت؛ هـــم عمرو عـــاص را 
بازی می‌کـــرد، هم اینســـرت‌هایی از امام علی)ع( 
را از پشـــت یا در نماهای محدود. این همنشـــینی، 
برای خـــودش هم بـــار روانـــی داشـــت؛ فاصله‌ای 
باریـــک میان بـــازی و باور. بهـــزاد فراهانـــی بعدها 
ماندگاری ســـریال را نه نتیجـــه امکانات که حاصل 
حُسن نیت دانســـت. او معاویه را آرام، محاسبه‌گر 
و بی‌هیاهـــو بازی کرد؛ سیاســـتمداری که خطرش 

دقیقاً در خونســـردی‌اش اســـت. 
همیـــن انتخـــاب، شـــخصیت را از کاریکاتور نجات 
داد. ویشـــکا آســـایش با قطام وارد بازیگری شـــد؛ 
اولیـــن تجربـــه آن هـــم در نقشـــی که مرکـــز اغوا، 
سیاســـت و خشونت اســـت. خودش بعدها گفت 
هیچ نقشـــی جای آن تجربـــه را برایش نگرفت. در 
ســـوی دیگر، کریـــم اکبری‌مبارکه از شـــب نوزدهم 
رمضان می‌ترســـید. فیلمبرداری صحنه ضربت، دو 
ماه طول کشـــید؛ فاصله‌ای کش‌دار میان حمله تا 
ضربـــت. اما نقطه‌ای کـــه روایـــت و واقعیت به‌هم 
گره خورد، علی آزاد بـــود؛ بازیگر نقش ابن‌عباس. 
این روایتی اســـت کـــه میرباقری تعریـــف می‌کند. 
او بـــا حالتـــی منقلب ســـر صحنه می‌آمـــد، خود را 
وامدار شـــخصیت امام می‌دانســـت. در صحنه‌ای 
کـــه بایـــد وارد چـــادر امـــام می‌شـــد، خطـــاب به 
میرباقـــری می‌گویـــد: »داوود، مـــن از علی شـــرم 
دارم که بـــه چادر او وارد شـــوم، نمی‌شـــود صحنه 
را عـــوض کنی و مثـــاً از کنار چادر بگـــذرم؟ گفتم 
نه.« صحنه عوض نشـــد. علی آزاد وارد چادر شد و 
دیگـــر بیرون نیامد. داخل همـــان چادر جان داد. 

ممارست؛ کلمه کلیدی فهم میرباقری
اگر قرار باشـــد یک واژه برای توضیح جایگاه ســـریال 
»امـــام علی)ع(« انتخـــاب کنیم، آن واژه ممارســـت 
اســـت. میرباقری نویســـنده‌ای نیســـت کـــه به یک 
روایـــت رســـمی بســـنده کنـــد. او تاریخ را مـــی‌کاود، 
روایت‌ها را کنار هم می‌گـــذارد، تناقض‌ها را می‌بیند 
و از دل آنها درام می‌ســـازد. این ســـریال حاصل یک 
پروژه شـــتاب‌زده تلویزیونی نیســـت؛ نتیجه سال‌ها 
فکـــر کردن، خط زدن، دوباره نوشـــتن و ایســـتادگی 
بر کیفیت اســـت. بازپخـــش »امام علـــی)ع(« بهانه 
خوبی اســـت بـــرای یـــادآوری اینکه چرا برخـــی آثار، 
صرفاً محصول زمانه خود نیســـتند. این آثار به‌جای 
آن‌کـــه بـــه اقتضائات مقطعی ســـلیقه، سیاســـت یا 
ذائقـــه رســـانه‌ای پاســـخ بدهنـــد، بـــر تعارض‌هـــای 
بنیادین انسان بنا شـــده‌اند: قدرت و عدالت، ایمان 
و مصلحت، تنهایی و مســـئولیت. تعارض‌هایی که 
نـــه تاریخی‌اند و نه مصرفـــی بلکه هر بار در شـــکلی 
تـــازه به زندگـــی مـــا بازمی‌گردند. از همین‌جاســـت 
که ســـریال با هـــر بار دیده‌شـــدن، دوبـــاره معنا پیدا 
می‌کنـــد چرا که تماشـــاگر، بـــا تجربه‌ای تازه ســـراغ 

همـــان پرســـش‌ها می‌آید.

داوود میرباقـــری ایـــن روزهـــا درگیـــر بزرگ‌ترین و 
پرریســـک‌ترین پـــروژه عمـــرش اســـت: »ســـلمان 
فارســـی«. ســـریالی کـــه سال‌هاســـت در مرحلـــه 
پژوهش، نگارش و تولید دست‌به‌دســـت می‌شـــود 
و هـــر بـــار یـــادآوری می‌کند کـــه میرباقری اساســـاً 
کارگـــردان »صبـــر« اســـت، نـــه عجلـــه. او از آن 
فیلمســـازانی اســـت که تاریـــخ را زندگـــی می‌کند، 
با آن کلنجار می‌رود و تا وقتی مطمئن نشـــود، ســـر 
صحنـــه نمی‌رود. همیـــن خصلت اســـت که باعث 
ـــ از جمله  ـ می‌شـــود بازگشـــت به آثـــار قبلـــی‌اش ـ
ـــ هنوز معنا داشـــته باشـــد و نه  ـ »امـــام علی)ع(« ـ

صرفاً نوســـتالژیک.

سریالی که کهنه نمی‌شود
بازپخـــش »امام علی)ع(« از شـــبکه آی‌فیلم، اتفاق 
تـــازه‌ای نیســـت؛ همان‌طور کـــه بازپخش ســـالانه 
»مختارنامه« هـــم دیگر تبدیل به یک عادت جمعی 
شده اســـت. اما نکته مهم اینجاست که این تکرار، 
بیش از آن را که نشـــانه فقر آرشـــیو باشـــد، نشـــانه 
زنده‌بودن متن اســـت. هر ســـال مخاطب دارد، هر 
سال دوباره دیده می‌شـــود و هر بار مخاطب لایه‌ای 
تـــازه از آن را کشـــف می‌کنـــد. این اتفـــاق به‌ندرت 
بـــرای ســـریال‌های تاریخـــی می‌افتد. آثـــار تاریخی 
معمولاً با تغییر ذائقه مخاطب، تاریخ مصرف‌شـــان 
تمام می‌شـــود. میرباقری اما متن‌هایی نوشـــته که 

با »زمان« پیر نمی‌شـــوند.

پروژه‌ای که با عجله دشمن بود
»امـــام علی)ع(« از ســـال ۱۳۷۰ با نـــام اولیه »خاری 
در گلو« شـــکل گرفـــت؛ ارجاع مســـتقیم به خطبه 
شقشـــقیه. فیلمنامه بارها بازنویســـی شد، اصلاح 
خورد، خط خورد و دوباره نوشـــته شد. فیلمبرداری 
از ۱۳۷۳ شـــروع شـــد؛ با حـــدود ۱۵۰ بازیگر اصلی و 
بیـــش از پنج هزار هنـــرور. میرباقـــری همان زمان 
گفت کـــه ۸۰ درصد آنچـــه می‌بینید تخیل اســـت؛ 
امـــا تخیلی که روی ۲۰ درصد مســـتندات تاریخی بنا 
شـــده. این نســـبت، اتفاقاً کلید فهم سریال است: 
»امـــام علـــی)ع(« بیـــش از ادعـــای مستندســـازی 

تاریخ، ادعـــای فهم دراماتیک تاریـــخ را دارد.

علی)ع( و ایران؛ دو خط قرمزی که نمی‌شد 
با آنها تمرین کرد

»یا درست ساخته شـــود، یا اصلاً نزدیکش نشویم« 
محمد بیـــک‌زاده، تهیه‌کننده ســـریال این جمله را 
ســـال‌ها بعد گفت، امـــا این فقط یک شـــعار نبود، 
مانیفست ساخت ســـریال بود و عصاره باوری که از 




































